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دراین زمینه بوده ایم.
او درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر این  که با توجه به دیدگاه بعضی 
از جامعه شناسان که پایتخت را امروز، شــهری پرتنش و استرس زا 
می دانند که دربین انواع بیلبوردها و بنرهای مختلف محاصره شده 
و در عین  حال، مبلمان شهری و گرافیک بصری مطلوبی هم در این 
زمینه به چشــم نمی خورد، طراحان گرافیک چقــدر می توانند در 
زیباکردن چشم انداز شهری ما از این منظر نقش داشته باشند گفت: 
فراموش نکنیم که این طراحان گرافیک نیســتند که باید مجالی را 
برای فعالیت خود در شهر فراهم کنند، بلکه سفارش گیرنده ها هستند 
که باید پروژه های هدفمنــدی را در ارتباط با چیدمان شــهری به 

اشاره می کنید هنرمندان سفارش دهند. آنچه درباره تهران امروز 

کاملا درست است. چون 
ما با شهری مهاجم، پرترافیک و پرتنش 
مواجه هستیم که افراد در زندگی روزمره باید انرژی زیادی را صرف 
رفت وآمد دراین شهر کنند و این امر منجر به فرسودگی آنها می شود. 
باید بپذیریم که تهران شهری است بیماری ساز. در این ارتباط مدیران 
شــهری با طرح و برنامه های جامع و بهره گیری از دیدگاه طراحان 
گرافیک می توانند در این زمینه تاثیرگذار باشند. البته ما در دوره هایی 
شاهد بودیم که پروژه های مختلف برای عوض شدن اتمسفر شهری 
از سوی مدیران فرهنگی به مرحله عمل درآمد. به خصوص سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران که دراین زمینه قدم های تحسین برانگیزی 
برداشت. نمونه آن طرح موزه شهری و پروژه پیشواز بهار بود که خیلی 
خوب پیش می رفت، اما به  تدریج کم  قدرت شــد. به هرروی، پروژه 
شهری جامع در این زمینه به آن شکلی که باید شکل نگرفته یا اگر 

شکل گرفته تداوم نداشته است. 
این هنرمند درباره این که چه راه کارهایی باید در ارتباط با بهبود 

سیمای شــهری انجام داد افزود: درســال های قبل، استاد ابراهیم 
حقیقی باموضوع »ریخت شناســی شــهر تهران« و نمایش اسلاید 
به ســخنرانی جامع و کاملی در خانه هنرمندان ایران پرداخت، اما 
متاسفانه این پروژه در قالب گفت وگویی بین علاقه مندان باقی ماند و 
هیچ گاه تبدیل به دستورالعمل شهری نشد. درحالی که ما به قوانین 
پایدار شهری برای بهبود سیمای شــهری نیاز داریم. امروز تهران؛ 
شهری  لجام گسیخته است که بساز بفروش ها، فروشگاه ها و صاحبان 
مشاغل آن را مدیریت می کنند و این مسئله هراس انگیز است. انجمن 
این آمادگی و مهارت را دارد تا به  عنوان سیســتم مشــاور درکنار 

شهرداری ها بایستد و در بهبود سیمای شهر قدم بردارد.  
کلهرنیا تصریح کرد:  هیات مدیره انجمن گرافیک مکلف اســت 
تا پروژه های دراز مدت کاری خود را به ســرانجام برســاند. کما این 
 که دوســتان هیات  مدیره تا امروز با فداکاری، فرصت های شغلی 
و شخصی خود را کنار گذاشــته و ایثارگرانه به تحقق بخشی 
طرح  و  برنامه های انجمن پرداخته اند. همین 
الان که با شــما گفت وگو می کنــم، اعضای 
هیات مدیره انجمن در تدارک نمایشــگاه 
»هفته گرافیک« هستند. بنابراین انجمن 
همواره به رصد کردن فرصت ها می پردازد 
و پیشــنهادات خوبی که باعث معرفی  بیشــتر 
گرافیک به جامعه می شــود را مورد بررســی قرار 
خواهــد داد. کما این که درباره بینــال گرافیک نیز 
مشغول ارزیابی هستیم و اگر شــرایطی فراهم شود 
آن را برگــزار می کنیم. ضمن این  کــه انجمن وظیفه 
دارد تا به هم اندیشی با انجمن های دیگر هم بپردازد و به 
 عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ فرهنگی و هنری کشور 
درراستای بهبود اتمسفر فرهنگی و شهری جامعه وظایف خود 

را انجام دهد و در  توسعه فضای شهری موثر باشد. 

فرزاد ادیبی:
کار به کاردان سپرده نشده است

فرزاد ادیبی دیگر 
هنرمند گرافیست 
صاحب نام است که 
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که گرافیک در حال  
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گفت: اوضاع اقتصادی امروز، وضع مطلوبی را برای طراحان 
گرافیک رقم نزده اســت. گرافیک از گذشته تا امروز همواره 
درارتباط مستقیم با فرهنگ واقتصاد داشته است و امروز تورم 
و مشکلات اقتصادی برروی این حوزه تاثیرات زیادی گذاشته است. 
به طوری که درسال های اخیر، کتاب کمتر چاپ شده یا اگر هم شده، 
قیمت آن به نسبت سال های گذشته افزایش داشته است. درنتیجه، 
ناشــران برای کم کردن هزینه های چاپ و نشر، ترجیح می دهند از 

گرافیک تجاری بیشتر استفاده کنند. 
ادیبی ادامه داد: بســیاری از مردم منشــاء حرکت های فرهنگی 
هنری در جامعه را نمی دانند، مثل این می ماند که همه فقط درخت 
را می بینند و کسی درباره ریشه اطلاعاتی ندارد، درحالی که ای بسا 
ریشــه، به  مراتب قطورتر از خود تنه درخت بوده است. محصولات 
گرافیکی هم همین  طور هستند و امروز بیشــتر از آنکه جنبه های 
هنری شان نزد مردم شناخته شود شکل مصرفی به خود گرفته اند. به  
عنوان مثال، شاید خیلی از مردم ندانند که کتاب ها حاصل خدمات 
کدام طراح گرافیک اســت یا بســیاری از تولیدکنندگان کتاب ها، 
مجلات و مطبوعــات از این نکته غافلند کــه گرافیک چقدر در این 
حیطه ها نقش داشته اســت. این اســت که برگزاری روز »جهانی 
گرافیک« که هرســال به همت انجمن برگزار می شود، این نکته را 
یادآوری می کند کــه گرافیک چقدر در زندگــی روزمره اجتماعی 

نقش دارد. 
این هنرمند گرافیســت و مدرس دانشــگاه اظهار داشت: زمانی 
می توانیم تاثیرات گرافیک را درجامعه ببینیم که کار به کاردان سپرده 
شود که متاســفانه دراین سال ها کمتر شــاهد این مسئله بوده ایم. 
بخشی ازاین مسئله هم یا به ناآگاهی برمی گردد یا این  که بعضی از 
مدیران فرهنگی به دلیل کمبود بودجــه، ترجیح می دهند به جای 
بهره گیری از یک طراح گرافیک زبده، از یک دانشجوی رشته گرافیک 
که شاید تجربه چندانی دراین زمینه نداشته باشد و حق الزحمه زیادی 
هم طلب نمی کند استفاده کنند و کار را به او بسپارند. به همین علت 
اســت که جایگاه گرافیک آن  طور که باید در جامعه مشهود نیست. 
نمونه گرافیک نازل هــم در فرم هایی که در بانک هــا پر می کنیم، 
اپلیکیشــن هایی که از طریق مراکز، نهادها و موسسات مالی ارسال 
می شود و ما مخاطبشان قرار می گیریم به خوبی قابل مشاهده است. 
در بخش تجاری هم درصد بسیاری از محصولات گرافیکی تولید شده، 
حاصل زیرپله های خیابان ظهیرالاسلام است که به دست طراحان 
تجربی شــکل می گیرند. در حالی  که فارغ التحصیلان این رشــته 
بیکارند! همه این مسائل باعث می شود تا شرایط برای ارتقاء گرافیک 
درسطح شهر و جامعه مهیا نباشد و به همان نسبت سطح سواد بصری 

جامعه دستخوش تغییر نشود. 
این هنرمند باسابقه در پاسخ به این ســوال که نسل امروز چقدر 
توانسته ادامه  دهنده حرکت های نوجویانه زنده یاد مرتضی ممیز که 
از او به  عنوان پدرگرافیک ایران نام برده می شود، باشد اذعان داشت: 
شکی نیست که استاد ممیز و هنرمندان همدوره او تاثیرات به سزایی 
بر گرافیک نوین ایران گذاشته اند. ولی آنچنان که باید نسل های پس 
از او این مسیر را درست ادامه ندادند یا شاید بهتر بگویم، بستر مناسبی 
ازاین جهت فراهم نشده است. اگرچه ناگفته نماند که تحولات بسیاری 
بعداز استاد ممیز و به طورکلی؛ نسل دوم گرافیک که او هم متعلق به 
آن نسل بود رخ داده است و امروز تحولات زیادی را در حیطه فناوری 
و گرافیک در انــواع چاپ ها، عرضه محصــولات فرهنگی به کمک 
اپلیکشن ها، گوشی های همراه و پیام رســان های تصویری به وجود 
آورده است.   او اضافه کرد: گرافیک شــاخه های بسیاری دارد، ولی 
امروز بسیاری ازاین شاخه ها به دلایل مختلف در سایه قرارگرفته اند. 
نمونه آن پوستر اســت که با گذشت زمان، کمتر شــاهد تولید آن 
هستیم. درواقع، اگر قبلا پوستر به مثابه یک اعلان برای اطلاع رسانی 
در خیابان ها نصب می شــد، امروز پوســتر از روی دیوارها به داخل  
گوشی های همراه کوچ کرده است. به همین خاطر، به  لحاظ کمی و 
کیفی شاهد تغییراتی دراین زمینه هستیم. همان طورکه پوستر این 
مسیر را طی کرده، ســیر فعالیت مطبوعات هم متفاوت شده است، 
به عنوان مثال، امروز مطبوعات دیگر کمتر به شــکل کاغذی منتشر 
می شوند و اکثرا به ســمت چاپ الکترونیکی رفته اند. درباره کتاب 
هم همین طوراست، اگر  قبلا کتاب ها شکل فیزیکی داشتند امروز به 
صورت شنیداری و الکترونیکی درآمده اند.  به  جز این مثال ها، خیلی 
از موارد دیگر متناسب با رشد تکنولوژی و حرکت جوامع  دچار  تحول 
شد ه اند. کما این که قبلا، مخاطب  محصول را می دید و آن را خریداری 
می کرد، امروز مخاطب می تواند با یک جســتجوی ســاده در تلفن 
همراه خود، محصول را سفارش دهد و با ارائه کد موردنظر، محصول 
خود را در منزل دریافت کند.  ادیبی درپایان به گسستی که در حال  
حاضر بین هنرهای مختلف ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: چند 
روز پیش وقتی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با یکی از 
استادان پیشکســوت صحبت می کردم به این نکته اشاره داشت که 
درسال های گذشته، درهای دانشکده های هنری و آتلیه ها به شکل 
شبانه روزی باز بود و دانشــجویان رشته های مختلف می توانستند با 
یکدیگر تعامل داشته باشند، از یکدیگر بیاموزند و سلایق خود را ارتقاء 
دهند. به طوری که مثلا موسیقیدان دهه پنجاه و حتی اوایل انقلاب، 
علاوه برآن  که در رشته خود متخصص بود نسبت به هنرهای دیگری 
چون تئاتر، تجســمی و... هم تاحدودی اشــراف داشت. می خواهم 
بگویم، درگذشته، تعامل هنرها با یکدیگر منجر به مسیرهای ارتباطی 
برای هنرمندان می شد و این مسیرها شاهراه هایی را برای هنرمندان 
به وجود می آوردند و به گستردگی افق و دیدگاه آنها منجر می شدند. 
اما امروز هنرمندان هرشاخه در جزایر تنهایی خودشان هستند و از 
هنرهای دیگر غافلند. درواقــع، هرهنرمندی فکرمی کند که باید در 
حیطه تخصص خود سرآمد باشد، درحالی که خیلی از هنرها امروز 
بینارشته ای شده اند و باید پلی باشند بین رشته خودشان و هنرهای 
دیگر. اما عملا این اتفاق که نیفتاده هیچ، به دوری هنرها از یکدیگر 
هم انجامیده است. فکرمی کنم بخشی از ریشه این مسئله را باید در 
شرایط اقتصادی و اجتماعی زمانه مان جستجو کنیم. البته این کار در 
تخصص من نیست و طبعا باید جامعه شناسان به آسیب شناسی جدی 

درباره این گسست های فرهنگی بپردازند.  

جایـگاه گرافیـک در ایـران، چالش هـا و فرصت هـا


